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چكيده 
در سال هاى اخير مطالعة «ديگري» و «نمايش ديگرى» به صورت مستقل در سنت مطالعات 
ــتوارت  ــانِ «مركز مطالعات فرهنگى بيرمنگام» همچون اس ــى به خصوص نزد محقق فرهنگ
ــناخت خود، جامعه و فرهنگ خودى  هال اهميت يافته و از آن به عنوان دريچه اى براى ش
استفاده مى شود. شرق شناسى ادوارد سعيد و غرب و بقيه استوارت هال دو نمونة درخشان 
ــانى از مهم ترين مسائل  ــان مى دهند. صنايع فرهنگى و ارتباطات انس چنين مطالعه اى را نش
مؤثر در شكل گيرى نگاه به غرب در ايران بوده اند. به اين ترتيب شايد بتوان نخستين نسل 
ــل از نمايش دهندگان ديگرى در ايران  ــفر كردند، نخستين نس از ايرانيانى را كه به غرب س
دانست. هدف از نگارش اين مقاله، بررسى نمايش غرب در سفرنامه هاى ايرانيانى است كه 
ــروطه از اروپا ديدن كرده اند. در اين راستا، سفرنامه هاى رضا قلى ميرزا، حاج  در دورة مش
ــيرازى، به عنوان نمونه هاى اين تحقيق مورد مطالعه  ــياح، عمادالسلطنه و ميرزا صالح ش س
ــؤال اصلى تحقيق بدين قرار است كه «غرب چگونه در اين سفرنامه ها به  قرار گرفته اند. س
تصوير كشيده شده است»؟ پيش فرض اصلى نوشتار حاضر اين است كه غرب، پيش از هر 
ــت. به منظور تبيين نظرى مفاهيم «دگرسانى» و  ــاختة فرهنگى ـ تاريخى اس چيز، يك برس
ــازى دريدا، نظرية متن بارت، بينامتنيت كريستوا، روانكاوى  «تفاوت» نظرياتى همچون واس
ــور و باختين، گفتمان فوكو، لاكلو و موفه، و بازنمايى هال، مورد  ــى سوس لكان، زبان شناس
ــتفاده قرار گرفته است. متون اين سفرنامه ها به روش بازنمايى ـ گفتمان تحليل شده اند.  اس
ــازى، انكار و تقليل  ــامل دونيم سازى، طبيعى سازى، فتيش س ــازوكارهاى كليشه سازى ش س
ــفرنامه ها مورد ارزيابى  ــازوكارهايى بوده اند كه از طريق آنها تحليل س تفاوت، از جمله س

نهايى قرار گرفته است.
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مقدمه  و طرح مسئله 
مطالعة ديگرى (غرب) در ايران از آن جهت اهميت دارد كه به نظر مى رسد غرب در تمام 
ــاس تمايزبخشى، به خود  دوره هاى تاريخى، خود را جدا از ديگران توصيف كرده و بر اس
ــلاد، روم و اروپاى قرن 16 تا 18  ــت. غرب در دوره يونان پيش از مي ــيده اس هويت بخش
ميلادى، مفهوم برساختة متمايزى است كه معناى خود را از سفرنامه ها، نقاشى ها، كتاب هاى 
ــاى زمانى، غرب با مدد گرفتن  ــود. در تمام اين دوره ه ــى و... مى گيرد و تصوير مى ش علم
ــت. به اين ترتيب به نظر مى رسد «مطالعة تصوير  ــازى، به خود هويت داده اس از ديگرى س
غرب» در ايران كمك مى كند تا فهم بهترى نسبت به نوع هويت سازى و تمايزگرايى غرب 

به دست آيد.
ــايد بتوان در نقل قول هاى  ــانه هاى نمايش ديگرى (غرب) در ايران را ش ــتين نش نخس
ــنيده هاى خود از غرب مى پرداختند. به لحاظ  ــت كه به روايت ديده ها و ش ــانى دانس كس
ــروطه مفهومى مرتبط  ــروطه در ايران بازمى گردد. مش ــال هاى مش تاريخى، اين دوره به س
ــازمان هاى مدرن و  ــوى س ــت و در ايران به عنوان نقطة عطف و گردش به س با غرب اس
ــاختارهاى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى نوين شناخته مى شود؛ نقطة عطفى كه  س
ــرآغاز حركت گسستة ايران به سوى مدرن شدن است و به اين جهت اهميتى دوچندان  س
ــت كه نه تنها  ــروطه از آن جهت اس ــدا مى كند. اهميت مطالعة تصوير غرب در دوره مش پي
ــروطه خواهى داشته، بلكه به برساخته شدن هويت مدرن جامعة  تأثيراتى در جريان هاى مش
ــت. هرچند بحث در مورد چگونگى اين برساخته شدن هدف اين  ايرانى نيز كمك كرده اس
مقاله نيست، اما مطالعة تصوير غرب١ همچون يك «ديگرى»، مى تواند همزمان تصويرى را 

از چگونگى برساخته شدن ذهنيت مدرن ايرانى به نمايش بگذارد.
ــروطه به عنوان يكى از نقاط عطف تاريخ  ــان حوزة تاريخ به دوره مش برخى كارشناس
ايران نگاه مى كنند. احمد كسروى در كتاب تاريخ مشروطه ايران دوره هاى تاريخى چون دوره 
ــت اين دوره ها ضربة چندانى به  نادر و كريم خان زند را مورد نقد قرار مى دهد و معتقد اس
ــت». دوره  ــرآغاز افول ايران اس قدرت و موقعيت ايران وارد نكرده اند «اما دوره قاجاريه س

1. به مطالب فوق مى توان مطلب كنايه آميز جان فوران را اضافه نمود كه بر طبق آن: «يك باور شايع در ايران» وجود 
دارد كه غربى ها را مهم ترين عامل تأثيرگذار و حتى ايجادكنندة دگرگونى ها در تاريخ اجتماعى معاصر قلمداد مى نمايد 
(فوران، 1387: 22). آنگاه مى توان از زاويه اى متفاوت، از اهميت دوچندان بررسى تصوير غرب در دوره هاى مهم 

تاريخى ايران سخن گفت.
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قاجاريه از نظر كسروى دوره اى است كه در آن «جهانْ ديگر شده» بود و «كشورها به تكان 
ــين بازمانده بود» (كسروى، 1385: 16). دوره مشروطه از  آمده، اما ايران به همان حال پيش
ــت با دورة ورود ناقص نهادهاى مدرن غربى؛ به طور مثال، ايجاد  ــوى ديگر مصادف اس س
ارتش نوين، صنايع نظامى نوين، صنايع ريسندگى و بافندگى، دارالفنون و دبستان، متعلق به 
اين دوره اند. يرواند آبراهاميان معتقد است «نفوذ اقتصادى غرب» در بازار ايران از يك سو، 
و «تماس با غرب» به ويژه تماس عقيدتى از طريق «نهادهاى نوين آموزشى، مفاهيم جديد، 
ــط جديدى موسوم به روشنفكران» از سوى  ــاغل جديد و طبقه متوس آرزوهاى جديد، مش

آبراهاميان، 1386: 46). ديگر، باعث شدند تا رابطة دولت قاجار و جامعه ايران سست شود (
 او راه هاى تماس با غرب را در سه مقولة «سفر، ترجمه و مؤسسات آموزشى» خلاصه 
مى كند (همان: 56). اگرچه كسروى، آبراهاميان و ديگر محققان به بررسى ريشه هاى تاريخى 
ــروطه پرداخته اند اما در اين تحليل ها به تصوير اروپا در آن دوره توجهى نشده  انقلاب مش
ــى نوع نمايش اروپاييان در آن دوران است.  ــت. يكى از راه هاى فهم اين تصوير، بررس اس

تماس و برخورد با دنياى غرب در دوره مشروطه از سه طريق صورت گرفته است:
1. سفرنامه هايى كه از گردش در اروپا نگاشته شده اند؛

2. متون و اصطلاحاتى كه از زبان هاى اروپايى ترجمه و به زبان فارسى وارد شده اند؛
3. ارزش هاى نوين و دانش هاى جديدى كه به واسطه نظام آموزشى جديد، وارد ايران 

شده است.
ــردازد، منبع معتبرترى در  ــه روايت ايرانيان١  از وقايع مى پ ــفرنامه از اين جهت كه ب س
ــفرنامه ها به عنوان يكى از منابع مهم شناخت  ــت. مى توان از س ارزيابى نمايش ديگرى اس
ــفرنامه ها  ــى و اجتماعى جوامع نام برد؛ با اين وجود، بايد دقت كرد س ــاى فرهنگ ويژگى ه
همواره با محدوديت هايى در فهم، شناخت و تفسير نيز همراه بوده اند. چنانكه كاترينا استنو 
(1383: 27) يكى از ويژگى هاى سفر و كار «سياحان قديمى» را «خيال پردازى» مى داند. از 
سفرنامه ها مى توان به عنوان بسترى براى بازنمايى نام برد؛ هرچند «زمان، مكان، موقعيت و 

رخدادها، تنگناهايى را براى آن به وجود مى آورد.
بازنمايى هرچند نخستين بار براى مطالعة سفرنامه نويسان غربى دربارة شرقى ها و ديگر 

1. روايت غربيان از ايرانيان نيز قبلا در مقالاتي بررسي گرديده است كه از آن جمله مي توان به ( وثوقى ، ميرزايي و 
رحماني،1384) و (  ميرزايي و رحماني،1387)اشاره كرد.  
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ــى ويژگى هاى فرهنگى ـ اجتماعى  اقوام و مليت ها به كار رفته، اما مى توان از آن براى بررس
ــد؛  ــناختى نيز مى باش ــت. اين بازنمايى موجد يك وجه آسيب ش ــود جس خود غربى ها س
ــم مى خورد: نگاه هاى مبتنى بر پيش داورى،  ــفرنامه هاى خارجى نيز به چش وجهى كه در س
ــار از افراط و تفريط. نگاه هايى كه خود را يا خيلى برتر مى دانند يا  يك جانبه گرايى و سرش
خيلى پست تر؛ نگاه هايى كه اگر به دقت دنبال نشوند اين نوشتار را در دام همان نقد مشهور 
ــعيد مى اندازد كه «شرق شناسى ادوارد سعيد به يك ديگرى سازى  از شرق شناسى ادوارد س
ــتا، به نخستين سفرنامه هايى كه به  ــده است» (سردار، 1387). در اين راس معكوس بدل ش
روايت ديده ها و شنيده هاى ايرانيان از غرب مى پردازند پرداخته خواهد شد و در اين گزار، 
ــتنو، گفتمان پژوهى استوارت هال و شرق شناسى  ــىِ كاترينا اس نظرياتى چون اسطوره شناس

ادوراد سعيد، ضياء الدين سردار و بريان ترنر مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

پيشينة نظرى
مفهوم «ديگرى» در اين مقاله هم به عنوان بخشى از مكانيزم تفاوت بخشى، هم به عنوان يك 
ــتقل در برابر «خود» و صد البته به عنوان مفهومى نيازمند فرايند «بازنمايى» براى  مفهوم مس
معنادارشدن، نگريسته مى شود. با توجه به اين دغدغه ها، بنيان هاى نظرى «نمايش ديگرى» 

مرور خواهند شد.

مفهوم ديگرى در متن و بينامتنيت
ــتوا نخستين كسى است كه نظرياتش در مورد سه گانة متن، بينامتنيت و گفتمان  ژوليا كريس
ــتوا در مورد متن و بينامتنيت  ــود. آراى كريس و جايگاه مفهوم «ديگرى» در آن، مطرح مى ش
برگرفته از تفكرات مكالمه گرايانة باختين، ساختارگرايانة سوسور و روانكاونة فرويد و لكان 
(سلدن و ويدوسون، 1384) مى باشد و همچنين در چهارچوبى از نظريات پساساختارگرايانة 
ــاره «ديگرى» در بطن مفاهيمى همچون  ــون متن، جاى مى گيرد. او بحث خود را درب پيرام
ــوژه، متن و بينامتنيت پى مى گيرد. كريستوا برداشتى دوگانه از متن دارد: متن فرهنگى و  س
متن فردى. متن برساختة اين دو است و اين دو متن به طريقى در هم تنيده شده اند كه هر 
ــدن متن از سيطرة آنها غيرممكن مى نمايد. كريستوا با تأكيد بر ريشه هاى  تصورى از رها ش
اجتماعى متن و بى ثباتىِ مؤلفه هاى آن در جوار «معانى ازپيش موجودِ اجتماعى»، ديگربودگى 
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را به بينامتنيت پيوند مى زند. از اين منظر، بينامتنيت «معطوف به پيدايش يك متن از دل متن 
اجتماعى و نيز موجوديت مستمر آن در جامعه و تاريخ است» (آلن، 1385).

در رابطه با جايگاه «ديگرى» در انديشه ژاك دريدا، مى توان از دو منظر به هم مرتبط به 
ــت بحث دريدا در باب متن و بينامتنيت، دوم «واسازى» و مفهوم  ــت: نخس موضوع نگريس
ــته به زمينه و بافت مى داند و ضمن آنكه از  ــة او. او معنا را امرى وابس «ديفرنس١» در انديش
يك طرف، نشانه را درون متن برى از هرگونه معناى پايدار و ثابت مى داند، از طرف ديگر 
ــن را به عنوان منبع وجودى  ــش مكتوب در نظر مى گيرد و در نتيجه مت ــا را نوعى نماي آنه
ــميت، 1383: 210؛ ميلنر و برايت: 1385: 164).  معنا معرفى مى كند (باركر، 2003: 95؛ اس
ــت؛ همان طور كه در  مى توان ادعا كرد او متن را مترادف با زندگى واقعى در نظر گرفته اس

جايى در باب آنتونين آرتاد٢ و نمايش او چنين گفته بود (لش، 1988: 321).
ــازى و تعريف مفهوم «ديفرنس» و در  ــر دوم، دريدا در بحث خود در مورد واس از منظ
ــت. او كه برخى از  ــه بحث درباره مفهوم «ديگرى» پرداخته اس ــاية توجه به «تفاوت»، ب س
مهم ترين آثارش به «خلع سلاح» مفهوم ساختار اختصاص دارد، معتقد است ساختار همان 
ــتد و واسازى تلاشى است  ــياليت معنا در درون متن مى ايس ــت كه در مقابل س مفهومى اس
براى نفى ساختار به عنوان پيش فرض موجود براى فهم متن. متن از نظر دريدا نه تنها واجد 
ــازى را  ــت. واس ــت بلكه در درون خود داراى تعارضات متعددى اس ــاختارى نيس هيچ س
1. Differance
2. Antonin Artaud

نمايش ديگرى: 
جايگاه غرب در...



دوره سوم
شماره 9
بهار 1389

فصلنامه علمى- پژوهشى

82

ــت كه به منظور كشف «تفاوت هاى درون متن»، حدود و ثغور معناى  ــى دانس مى توان روش
ــايى مى كند. دريدا در اثر خود به نام دربارة گراماتولوژى١ ضمن تشريح تمايل  آن را شناس
ــة غربى به مركزگرايى، به توضيح مفهوم كلام محورى٢ روى مى آورد. به عقيدة وى،  انديش
از ويژگى هاى كلاسيك كلام محورى، رجحان و برترى گفتار بر نوشتار است (كلام شفاهى 
نزديكى بيشترى به انديشة شكل دهندة آن دارد تا كلام مكتوب) و واژه «ديفرنس» اين ابهام 
را به خوبى منعكس مى سازد. «ديفرنس»، ماهيت منقسم، نشانه و علت عدم توانايى آن براى 

حضور مطلق (ناخالص بودن) را به خوبى روشن مى سازد.
ــت صريح، حالتى پنهانى  ــطوره، هم دلالت ضمنى و هم دلال ــت در اس بارت معتقد اس
ــت يكديگر پنهان نشده اند بلكه هر دو آشكارا در يك جا حضور دارند. بر  ندارند و در پش
ــتدلال كرد معناى موجود و معناى «ديگر» هر دو در يك جا حضور  همين مبنا مى توان اس
ــطوره را به مفهومى  ــتند. در نهايت بارت، مفهوم اس ــى هس دارند و از اين منظر قابل بررس
ــطوره،  ــرى دارد، در چهارچوب متن و بينامتنيت پيوند مى دهد. اس ــته از ديگ ــه اين نوش ك
ــتى»  ــكل» عمل مى كند و بر مبناى اين تعريف، «جوان سياه پوس به عنوان مبدل معنا به «ش
ــازى» مى كند. بنابراين مى توان از  ــلام نظامى مى دهد، امپراطورى فرانسه را «طبيعى س كه س
لابه لاى نقادى بارت در باب «اسطوره در زمان حاضر» (بورژوازى)، به بحث دربارة جايگاه 
شكل گيرى «معناى ديگر» در يك متن پرداخت؛ امرى كه دريدا به شيوه اى ديگر آن را مورد 

مداقه قرار مى دهد.
به نظر مى رسد با توجه به همين تعاريف كوتاه از كريستوا، بارت و دريدا در باب مفهوم 
متن و بينامتنيت و نگاه خاص آنها به مسئله معنا، بتوان در چهارچوبى از پساساختارگرايى 
ــه كرد. بينامتنيت در اين  ــى كوتاه و كاربردى از مفهوم بينامتنيت ارائ ــى تعريف و نشانه شناس
تعريف نشان مى دهد كه «چگونه تمام متن ها در شبكه اى از متون جاى گرفته اند به گونه ايى 
ــت، و چگونه يك متن به صورت آشكار  كه هر متن، جزئى تفكيك ناپذير از ديگر متن هاس
ــدى يا دريافت قبلى خويش را فرامى خواند» (ميلنر  ــا ضمنى، ديگر متون از جمله بافت من ي
ــت هاى رايج پيشين در باب بنيان هاى شكل گيرى  و برايت، 1385: 325). بينامتنيت، برداش
ــؤال مى برد. معناى يك متن، فاقد بنيانى مشخص و ثابت است زيرا «سرشت  معنا را زير س
ــاى متنىِ ازپيش موجود  ــه متن همواره مركب از مؤلفه ه ــت ك بينامتنىِ آن حاكى از اين اس
1. On Grammatology
2. Logocenterism
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ــت». اين تزلزل در پايه هاى معناساز يك متن سبب مى شود،  بوده و بافتارى از نقل قول هاس
نويسنده يا همان مؤلف، ديگر بنيان گذار معنا نباشد (آلن، 1385: 129).

ــد. در مرگ مؤلف،  ــه متن آغاز مى كن ــتِ هر چيز به مثاب ــن و قرائ ــارت از مت رولان ب
ــبك  ــه جاى تكيه بر نيت مؤلف تأكيد مى كند و به س ــب بينامتنيت ب ــر قرائت متن برحس ب
ــاختارگرا مى كوشد «مقولة گفتمان را جايگزين مقولة واقعيت» (ميلنر و  نظريه پردازان پساس

برايت، 1385: 151) سازد.

گفتمان، معنا و ديگرى
تاريخچة پيدايش و تكوين گفتمان پژوهى در مطالعات فرهنگى به كمتر از نيم قرن مى رسد 
ــش هاى ميشل فوكو فيلسوف و تاريخ شناس بزرگ  ــامل كوش كه نيمى از اين زمان صرفاً ش
ــاد او، گفتمان  ــود. به اعتق ــه كارهاى متمايز با اين روش و تئورى مى ش ــوى در ارائ فرانس
ــا نظر به اينكه  ــان تعريف مى گردد، ام ــون توليد معنا از طريق زب ــت كه پيرام ــى اس مفهوم
ــتند، و همچنين «معانى» به آنچه انجام مى گيرد، شكل  ــامل معنا هس همة اعمال اجتماعى ش
مى دهند و بر آن تأثير مى گذارند، در نتيجه همة اعمال جنبه اى گفتمانى دارند (هال، 1386). 
با اين همه، به گفته دريفوس و رابينو، او همزمان از دسته اى از كنش هاى كلامى كه وابسته 
ــخص يا «پيش زمينة مشترك روزمره» باشند فرار مى كند (دريفوس و رابينو،  به موقعيتى مش

.(143 :1385
به طوركلى، فوكو معنابخشى را محصول گفتمان  و نظام هاى متفاوت و گوناگون معرفت 
ــمرد. هدف او پژوهش و  ــت آمده را مترادف با «حقيقت» برمى ش مى داند و اين معناى به دس
ــت و مى خواهد آن را همچون سيستمى از «رويه هاى» مسلط  ــى مفهوم «حقيقت» اس بررس
ــاس،  ــرار دهد (پين، 1379: 79). بر اين اس ــان» مورد مداقه و كنكاش ق ــكال گفتم بر «اش
ــت  ــت آمده از هر گفتمانى به ما مى گويد كه «چه چيزى درس ــت معناى به دس او معتقد اس
ــت»  ــت ناب بيرون از گفتمان ها بيهوده اس ــتجوى حقيق ــت، لذا جس و چه چيزى غلط اس
(حسينى زاده، 1384). در عين حال، مى توان شاهد عدم تمايل او براى جست وجوى معنا از 
ــمارت، 1385: 18). اين  طريق «فرض گرفتن فعاليت معنابخش ذهنيت خودمختار» بود (اس
ــت كه «هدف فوكو جست وجوى نظام هاى مختلف دانش و  ــان دهندة اين نكته اس خود نش
ــت كه تعيين مى كنند چه چيزى را بايد گفت يا نبايد گفت و كدام  گفتمان ها و قواعدى اس
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درست و كدام غلط» است (حسينى زاده، 1384و فيليون، 2005: 50-64). در انديشه فوكو 
موضوعاتى همچون ديوانگى و تنبيه تنها درون گفتمان هاى خود، به صورت معنادار وجود 
ــت در جايى قرار دارند كه به بررسى  ــه درس دارند و مفاهيم «ما» و «ديگرى» در اين انديش

هريك از اين موضوعات مى پردازد.
ــنت مطالعات فرهنگى و فلسفة پساساختارگرا، تمايلى وجود دارد كه هژمونى را  در س
ــى مى كند (جانسون، 2007:  ــت هاى ايدئولوژيك و فرهنگى بررس در چهارچوبى از سياس
97). اين تمايل سبب مى شود مفهوم هژمونى در انديشة گرامشى، لاكلو و موفه (با توجه به 
ــان بر هويت) به نوعى نسبى گرايى رهنمون گردد. در نتيجه از نظر آنها: «هويتى كه  تأكيدش
به كارگزاران اجتماعى داده مى شود تنها با مفصل بندى درون يك صورت بندى هژمونيك به 
دست مى آيد و هيچ ثبات و عينيتى ندارد. فرايند هژمونى و صورت بندى هاى هژمونيك نيز 
ــينى، 1384). در ادامه،  ــد» (حس خود موقتى اند و لذا هيچ گاه جامعه به تثبيت نهايى نمى رس
ــوژه با مددگيرى از نظرات  ــتفاده مى كنند. س ــوژه در كنار مفهوم هويت اس آنها از مفهوم س
ــود، «در تناقض ميان احساس  ــر به منبعى براى ناسازه هاى هويت بدل مى ش لكان و آلتوس
كمال دوران نوزادى و ناسازگارى هويت هايى كه از اجتماع به او داده مى شود». اين سوژه 
ــت: او مى بايست مستمراً در بين اين گفتمان ها براى پيدا كردن  واجد يك خاصيت ويژه اس

خودش جست وجو كند (لاكلو، 1385).
لاكلو و موفه، شكل گيرى هويت هاى جمعى و فردى را در چهارچوب مفهوم «ديگرى» 
ــر اجماعى را مى توان در  ــنتال موفه، ه ــت به عقيدة ش توضيح مى دهند. بايد به خاطر داش
ــراه خود، «نوعى طرد و حذف ديگران را  ــتاى يك هژمونى موقت درك كرد كه به هم راس
ــازى» در نظرية  ــلطانى در بحث خود دربارة «ديگرى س در پى دارد» (موفه، 1385: 52). س
ــازى» را  ــه جنبة بااهميت اجتماعى «ديگرى س گفتمان لاكلو و موفه و به نقل از هوارث، س
براى فهم بهتر جايگاه «ديگرى» و نقش «ديگرى سازى» در نظرية گفتمان آنها شرح مى دهد: 
ــامل توليد دشمن و يا يك «ديگرى» است،  ــازانه كه همواره ش «1) خلق رابطه اى غيريت س
براى تأسيس مرزهاى سياسى اهميت بسزايى دارد؛ 2) تشكيل روابط غيريت سازانه و تثبيت 
مرزهاى سياسى براى تثبيت جزئىِ هويت تشكل هاى گفتمانى و عاملان اجتماعى، بااهميت 
است؛ 3) آزمودن غيريت سازى مثال خوبى براى نشان دادن محتمل و مشروط بودن هويت 

است» (سلطانى، 1384: 94).
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به طور خلاصه از مجموع بررسى هاى پيشين چنين برمى آيد كه هرچند مفهوم «ديگرى» 
در ميان آثار ميشل فوكو جايگاه مركزى ندارد و اين مركزيت حول مفاهيم قدرت و دانش 
بيشتر است، با اين وجود، مى توان توليد «دگرسانى» را يكى از مهم تر ين مكانيزم هاى قدرت 
براى هويت يابى و توليد معرفت مرتبط با آن (اينكه چرا بايد به عملى دست زد) (ون لوون، 
ــئله خود  ــويى به توجه فوكو به مس 2007: 94) قلمداد نمود. هرچند مى توان در اينجا از س
(نقد به عنوان تكنيكى براى شناخت خود) (شارپ، 2005) نيز اشاره كرد، اما بايد پذيرفت 
«ديگرى» در انديشة فوكو، نه صرفاً به يك فرد يا گروه متفاوت به عنوان «ديگرى» در برابر 
ــة متفاوت، تفكر مخالف، گفتمان نوين و صورت بندى  ــانى است از انديش «خود»، بلكه نش

جديد از قدرت.
استوارت هال: نمايش ديگرى همچون يك چارچوب نظرى

ــتوارت هال با گذر از بحث فوكو در مورد  ــروع مطالعة ديگرى است. اس بازنمايى نقطة ش
ــرح نظرية گفتمان، چرخشى دارد از  ــد؛ جايى كه پس از ش گفتمان، به نظام بازنمايى مى رس
ــوى دنياى واقعى. ايدة اصلى دربارة بازنمايى از نظر هال، پذيرفتن حدودى از  انتزاع به س
ــت، جايى كه با فقدان قطعى تعادل روبه رو  ــبيت فرهنگى بين يك فرهنگ و ديگرى اس نس
شده و به همين دليل نياز اصلى به ترجمه به وجود مى آيد، به نحوى كه «ما از مجموعة ذهنى١ 
ــال، 1997). بازنمايى در اين  ــك فرهنگ به ديگرى پيش مى رويم» (ه ــا جهان مفهومى ي ي
معنا محلى براى به رسميت شناختن مفهوم «ديگرى» است. بازنمايى از نظر استوارت هال 
ــت كه در مركز فرايند توليد معنا در هر فرهنگى جاى دارند:  داراى دو نظام به هم مرتبط اس
ــيدن به جهان را براى بشر ممكن مى سازد، نظام دوم، مجموعه اى  ــتين نظام، معنا بخش نخس
ــانه ها را ايجاد مى كند. اين روابط  ــة مفهومى بشر و مجموعه اى از نش از تطابق ها ميان نقش
ــا در زبان» قرار دارند. فرايندى كه اين  ــانه ها، در قلب توليد معن ميان «چيزها، مفاهيم و نش
ــه عنصر را به هم پيوند مى دهد، همان چيزى است كه هال «بازنمايى» مى نامد. در واقع،  س
ــده، درون زبان سازمان مى يابند، معنا  ــانه ها توليد ش از رابطة ميان اين دو نظام بازنمايى، نش
ــيا، مردم و اتفاقات در جهان واقعى مورد  توليد مى كنند و مى توان آنها را براى ارجاع به اش

استفاده قرار داد.

1. Mind-Set
2. Knowledge
3. Power

نمايش ديگرى: 
جايگاه غرب در...



دوره سوم
شماره 9
بهار 1389

فصلنامه علمى- پژوهشى

86

ــان را برساند»، «اما اين نكته نيز مهم است  چنانچه زبان، به تعبيرى «حرف و منظور انس
ــترى در صحبت كردن دربارة بعضى  كه در لحظات تاريخى معين، بعضى مردم قدرت بيش
ــك مرد دربارة بيماران زن ديوانه در اواخر قرن  ــبت به ديگران دارند» (پزش موضوعات نس
ــل فوكو به آن پرداخته شده است).  ــت كه در كار ميش نوزدهم، يكى از مثال هاى كليدى اس
ــن، بر قضاياى پهنْ دامنه تر  ــتدلال مى كند الگوهاى بازنمايىِ مورد بحث اين منتقدي هال اس
ــة فوكو در مورد سوژه در بازنمايى  ــتاى انديش دانش٢ و قدرت٣ تمركز مى كند. هال در راس
ــوژة متعلق به گفتمان نمى تواند  ــود. اين س ــوژه در درون گفتمان توليد مى ش مى گويد: «س
ــلطة گفتمان باشد. سوژه بايد مطيع  ــته باشد زيرا بايد تحت س بيرون از گفتمان وجود داش

قواعد و قراردادها و صورت بندى هاى قدرت ـ دانش باشد.
به نظر مى رسد «سوژة» فوكو از طريق گفتمان در دو مفهوم يا مقام توليد مى شود: اول، 
گفتمان، خود، توليدكنندة «سوژه» است، دوم) گفتمان مكانى را براى سوژه در نظر مى گيرد 
(يعنى خواننده يا بيننده كه همچنين تحت كنترل گفتمان است) كه از آن سوژه، دانش و 

معناى خاص او به صورت معنادارى متبلور مى شود.
استوارت هال از اين رويكرد، به عنوان رويكردى نام مى برد كه تأثيرات اساسى بر نظرية 
بازنمايى داشته است. زيرا گفتمان در چنين ديدگاهى، موقعيت سوژه را تعريف مى كند و 
از طريق آن، خود به صورت معنادار و مؤثر عمل مى كند. افراد ممكن است به لحاظ طبقة 
اجتماعى، جنسيت، ويژگى هاى نژادى و قومى (و ديگر فاكتورها) تمايز داشته باشند اما 
تنها زمانى مى توانند به صورت معنادار عمل كنند كه در يكى از جايگاه هايى قرار گيرند كه 
گفتمان آن را تعريف كرده باشد؛ به نحوى كه خود را تحت انقياد قواعد آن گفتمان قرار داده 
باشند و بنابراين سوژة قدرت ـ دانش آن شده باشند. سرانجام، اينكه هال «نمايش ديگرى» 
را در چهارچوبى از عملكرد بازنمايى و با استفاده از رويكرد فوكو در باب گفتمان و سوژه 
مطالعه مى كند. هال «نمايش ديگرى» را با كليشه سازى پيوند مى دهد. كليشه سازى از نظر 
او عبارت است از امرى كه «افراد را به چند خصيصة ساده و ذاتى تقليل مى دهد و اين 
خصيصه ها به مثابه خصيصه هايى بازنمايى مى شوند كه طبيعت آنها را تثبيت كرده است». 

سپس، هال از چند جنبه به بررسى كليشه سازى در ساختن نمايش ديگرى مى پردازد:
1. كليشه سازى، «تفاوت» را تقليل مى دهد، ذاتى مى كند، طبيعى مى سازد و در نهايت 

تثبيت مى كند؛
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2. كليشه سازى از استراتژى «دونيم كردن» بهره مى گيرد؛
3. كليشه سازى ميان قدرت، بازنمايى و تفاوت ارتباط برقرار مى كند؛

4. فتيشيسم و انكار: فتيشيسم، شى اى را جايگزين نيرويى خطرناك و قدرتمند و در 
عين حال ممنوعه مى كند.

اين سازوكار ديگرى سازى را مى توان به طور خلاصه چنين نمايش داد:

 مدل تحليلى سازوكارهاى توليدكنندة نمايش ديگرى
ــان دهد چگونه مى توان با استفاده از «كليشه سازى» به  ــعى مى كند به ما نش او در نهايت س

مطالعة «نمايش ديگرى» در حوزه مطالعات فرهنگى پرداخت.
روش شناسى 

هال، روش تحليل گفتمانِ مورد استفاده براى فهم عملكرد بازنمايى را شامل بررسى موارد 
ذيل مى داند:

1. جملاتى كه پيرامون موضوعى خاص به ما نوع معينى از معرفت را القا مى كنند؛
2. قواعدى كه شيوه هاى معين صحبت كردن دربارة اين موضوعات را تعيين مى كنند و 

مانع از بروز و ابراز شيوه هاى ديگر سخن گفتن در اين مورد مى شوند؛
ــرد ديوانه، زن  ــخصيت مى دهند (همانند م ــا روش هايى به گفتمان ش ــرادى كه ب 3. اف
ــتريك، مجرم، منحرف، فرد منحرف جنسى) با ويژگى هايى كه در باب شخصيت اين  هيس
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ــيوه اى را مشخص مى كند كه دانش دربارة آن موضوع، در آن  افراد مى توان پيش بينى كرد، ش
زمان ساخته شده است؛

4. چگونه اين دانش پيرامون اين موضوع خاص، اقتدار يافته و به برساختن «حقيقت» در 
يك لحظه تاريخى معين مى پردازد (بررسى شيوة حقيقت سازى در گفتمان)؛

ــكى براى ديوانه، رژيم هاى تنبيه  5. اعمالى در درون نهادها در ارتباط با افراد (درمان پزش
ــى) كه رفتارشان بر طبق اين  ــديدتر براى منحرف جنس براى مجرم، اعمال اصول اخلاقى ش

ايده ها تنظيم و سازمان يافته است؛
ــيوه هاى نوين صورت بندى مفاهيم جديد در هر گفتمان و تأكيد بر جارى  ــى ش 6. بررس

بودن و سارى بودن مفاهيم درون گفتمان (هال، 1997).
ــيوة تحليل ما ،در كنكاش ميان متون انتخاب شده از سفرنامه ها و به مدد  بر همين مبنا، ش

تكنيك هاى سه گانه زير خواهد بود:
ــف امكانات و نوع امكانات  ــيوة نام گذارى، كش ــتجوى ش الف) شـيوة نام گذارى: هدف از جس

ــتفادة گروه هاى مختلف براى ناميدن و توصيف ويژگى هاى خود و ديگرى  واژگانىِ مورد اس
ــت. به عنوان نمونه، استفاده سفرنامه نويسان از واژگان و گروه هاى واژگانى مختلف نشان  اس
ــته و چگونه آن را توصيف  ــاهدات گوناگونشان چه واكنشى داش ــبت به مش مى دهد آنها نس
ــيوه هاى مختلف نام گذارىِ يك پديده اجتماعى واحد، نشانگر  كرده اند. به عبارت ديگر، «ش
دلبستگى هاى گروهى افراد است و با بررسى آن مى توان به اين دلبستگى ها پى برد» (سلطانى، 

.(127 :1384
ــيوه هاى بازنمايى گروه هاى  ب) شـيوة انتخاب واژگانى: هدف عمدة انتخاب واژگانى، «مطالعة ش

ــه مطالعة فرايندى  ــت. انتخاب واژگانى كمك مى كند تا ب ــودى و غيرخودى» در متن اس خ
ــجام و يكپارچگى خود، به واسطة برگزيدن واژگان  بپردازيم كه در آن، متن ضمن حفظ انس

خاصى، به برساختن حقيقت به سبكى ويژه مى پردازد.
ج) تحليل بينامتنيت: تحليل بينامتنى در پى يافتن بخش هايى از مشاهدات، مطالب مطرح شده در 

ــفر، گفتگوهاى انجام شده يا نوشته هاى خوانده شده توسط نويسندگان سفرنامه است كه به  س
طريق خاصى نقل شده اند. اينكه كدام بخش نقل شده، مستقيم يا غيرمستقيم نقل شده، چگونه 
ــده و چگونه ديگرى را به چالش كشيده يا خود را نقادى كرده است؟ تحليل بينامتنى  نقل ش

تكنيكى است براى رسيدن به پاسخى براى اين پرسش ها (سلطانى، 1384: 127-29).
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ــد، واحدهاى  ــر، ازآنجاكه تحليل متن به روش كيفى انجام خواهد ش ــق حاض در تحقي
ــت نمى توانند لزوماً به عناصر كمى چون كلمه، جمله  ــاهده كه متن اس نمونه از واحد مش
ــل گفتمانِ مبتنى بر  ــر اينكه در روش هاى تحلي ــند. مضاف ب ــده باش يا پاراگراف تجزيه ش
ــاهده است كه خود  ــن، 2004: 116-98) نيز قابل مش ــى يا تحليل انتقادى (ينس زبان شناس
ــد تحليل تحقيق حاضر متن  ــت. ازاين رو بايد گفت واح ــن واحد تحليل قرار گرفته اس مت

سفرنامه ها است.
محدودة اين تحقيق شامل سفرنامه هايى است كه از سياحت در اروپا در دوره مشروطه 
ــفرنامة عمادالسلطنه به اروپا،  ــده اند.در نتيجه، چهار سفرنامة مرتبط كه شامل س نگارش ش
سفرنامة حاج سياّح، سفرنامة ميرزا صالح شيرازى، و سفرنامة رضا قلى ميرزا مورد بررسي 
ــانى از توصيف غرب را  ــخصى كه نش ــفرنامه ها، متون مش قرار گرفته اند. از مطالعة اين س
درون خود داشته باشند، به روش فوق انتخاب شد و سپس در لابه لاى اين متون، جستجو 

براى يافتن واژگان، مفاهيم، نقل قول ها، دسته بندى هاى معنايى و عبارات آغاز گرديد.

يافته هاى تحقيق
ــود كه تحليل هريك از آنها به شرح  ــفرنامة عباس ميرزا شامل چهارده متن مرتبط مى ش س

زير است:
ــازى در متن شمارة يك به طور خلاصه با عبارت «جنازة  متن شـماره يك: استراتژى دونيم س

ــدة بى ارزش براى ما» در مقابل «جنازة موميايى شدة ارزشمند براى غربى ها» قابل  موميايى ش
ــت)، هرچند به نظر مى رسد اين دونيم سازى در  ــخيص است (اين عبارات در متن نيس تش
ــت وجو مى كند و با عبارت «خانه ات  ــت امر بهِنجار را در قُبح چنين عملى جس وهلة نخس
خراب شود اين چه مطاعى است كه بايد به فرنگستان رفته باشد...» به آن مى تازد. اما متن با 
ابراز شگفتى و عبرت گرفتن از وضعيت موجود به پايان مى رسد كه خود نشان از تضعيف 
ــت. همزمان، انزجار و پند گرفتن  ــت امرِ بهنجار در مقابل مغرب زمينِ طالب علم اس موقعي
ــاند: در سطح آگاهانه از  ــطح آگاهانه و ناآگاهانه مى كش از وضع موجود، تحليل را به دو س
ــطحى  ــنده دارد درحالى كه در س ــده» و حكم پند را براى نويس آن «اوضاع عبرت گرفته ش

ناآگاهانه، انزجار از اين عمل به خوبى نمايان است (رضا قلى ميرزا، 285-286).
متن شمارة دوم و سوم: اين متون سراسر «سبحان االله» و «حيرت» است. اين حيرت به عناوين 
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مختلف بروز مى يابد: به طور مثال «و فالمس خرابه اى است در كنار دريا به جهت مكانيت 
و ورود اخبار. چند خانه در اينجا ساكن مى باشند گفتم سبحان االله درصورتى كه خرابة اين 
ــطح  ــد، معموره اش چه خواهد بود...». اين عبارات در درون خود در س ولايت چنين باش
ــود، به حيرت از پيشرفت غرب، به آبادانى غرب و... اما  ــبحان االله ختم مى ش خودآگاه به س
در عين حال در سطحى ناخودآگاه، به مقايسة ميان ايران و اروپا مى پردازد. جايى كه خرابه اش 
ــته به نظر رسيد جميع مايحتاج در آن آماده و مهيا.  ــته و پيراس در فالمس «عجب مكانى آراس
خدمتكاران زنانه با البسة فاخر، كمر خدمت را در ميان بسته ملاحظه نموديم كه اسبابى شاهانه 
ــت به جهت ما معين داشته اند».  ــم كه فضيل آن موجب تطويل كتاب اس از هر نوع و هر قس

مكانى كه خرابه اش اسبابى شاهانه دارد با معيار يك شاهزادة ايرانى(همان، 330-335).
متن شمارة چهارم، پنجم و ششم: نمايش تشديدشدة نابرابرى ميان ايران و اروپا با طبيعى سازى 

تفاوت ميان تصوير ذهنىِ گنجايش يك مهمان خانه بين راهى در متن چهارم خودنمايى مى كند: 
ــخص كسبش مخصوص به ميهمان دارى غرباست و اين اسباب و خدام را  «گفتند كه اين ش
آماده و مهيا دارد و اين ساعت مى داند كه از اطراف بلاد ميهمان و عرابان در همين وقت وارد 
ــت وپنج دقيقه هم مهلت توقف ندارند بنابراين خود را مهيا  ــد و زياده از بيس به او خواهند ش
ــته مأكولات را حاضر مى كند تا به جهت اشخاص معطلى نباشد و از اين قبيل در همين  داش
ــنده  معموره يكصدوپنجاه هزار نفر ميهمان دار دارد...». اين امر به تأثيرگذارى بر ذهنيت نويس

منجر مى شود و در نتيجه حيرت بر حيرت افزوده مى شود (همان، 335-360).
متن هفتم: اين متن همزمان به سه وضعيت اشاره مى كند:

ــه بازنمايى  ــك پارك يا گلخان ــا را با توصيف ي ــك ايران و اروپ ــة تكنولوژي ــف) فاصل ال
مى نمايد؛

ــطحى ناخودآگاه در دو بخش توليد مى كند: زن غربى كه آزاد است  ــوژه را در س ب) س
با هر مرد بيگانه يا آشنايى به هرجا كه خواست برود در مقابل محدوديت هاى موجود براى 

زن شرقى و به خصوص زن ايرانى در همان دورة زمانى؛
ج) نمايشى از فتيشيسم و انكار است؛ استراتژى اى كه به بازنمايى لذت ممنوعه مى پردازد: 
زن غربى با آزادى گشت وگذار با مرد غريبه و آشنا، آزادى عشق بازى و ميگسارى در پارك 
اروپايى كه در عين حال كه نمايش داده مى شوند اما خود نويسنده يا راويان داستان به نوعى 

در بيرون آن قرار دارند و فى الواقع غايب محسوب مى شوند (همان، 370-371).
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ــت. به طور  ــرفت هاى صنعتى غرب اس ــار از تعجب دربارة پيش متن هشـتم: اين متن سرش

ــان از تحير و  ــد». اين عبارات نش ــكال دلپذير مى ش مثال «آدمى محو در آن تصاوير و اش
ــندة سفرنامه نسبت به پيشرفت صنعتى غرب دارد. اين تعجب شق دومى هم  تعجب نويس
ــت كه نوعى  در خود دارد و آن عدم برخوردارى از چنين صنايعى در ايران آن روزگار اس
ــازى را (حيرت در برابر پيشرفت غرب و بهِنجار دانستن پيشرفت در مقابل نادانى  دونيم س
خود نسبت به صنعتى مثل سينما) به همراه نمايش نابرابر قدرتِ تشديدشده در خود جاى 

مى دهد (همان، 337-339).
متن نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم: تفاوت و برجسته سازىِ تفاوت در متن نهم 

به خوبى نمايان است؛ جايى كه صنعت نظامى ايران به چند توپِ مشهور موجود در آن زمان 
ــه با توپ هاى اروپا (صنايع نظامى اروپا) به گلوله هايى براى  ــود و در مقايس خلاصه مى ش
ــهور  آن توپ ها تقليل مى يابد؛ جايى كه صحبت از چند هزار توپ در مقابل چند توپ مش
داخلى مى شود. متن دهم به توصيفى از يك دارالتأديب اختصاص دارد كه نويسنده از آنجا 
بازديد كرده است. مكانى كه برجسته سازىِ تفاوت، با ميزان توجه جامعه و دولت انگلستان 

به تربيت افراد خلافكار و برگرداندن آنها به زندگى طبيعى همراه است.
متن يازدهم در ظاهر نمونه اى از شراكت در چهارچوب كمپانى هندوستان را به تصوير 
ــتان، به دور از دخالت  ــت از كار جمعى مردم انگلس ــد اما در عين حال نمونه اى اس مى كش
ــورت همديگر براى رسيدن به سود يا زيانى كه متعلق به تمام  ــور، با مش دولتمردان آن كش
ــاركت كنندگان آن است؛ نمونه اى كه توصيف كاملى از سرمايه و جامعة سرمايه دارى را  مش
ــراف قوم كه هريك كرورها دولت و مكنت  ــان مى دهد: «چون جمع كثيرى از اكابر و اش نش
مى داشتند، در باب هندوستان اتفاق ها با يكديگر كردند ايشان را به مناسبت مجمع و جمعيت 
ــئله اى با اين  ــت كه بر عدم دخالت دولت در مس ــى گفتند». و در نهايت نمونه اى اس كمپان

اهميت صحه مى گذارد؛ امرى كه در ايران آن روزگار بعيد به نظر مى رسد.
متن دوازدهم بر فقدان تكنولوژى غربى در مشرق زمين تأكيد دارد كه در چهارچوب كار 
ــرق روان مى گردد. در واقع، روايتى است از  ــوى ش خير و به نيت ثواب اين تكنولوژى به س
فقدان تكنولوژى غربى به همراه اين تفكر كه مى توان از آن صنايع براى آبادانى مشرق زمين 
ــيزدهم و چهاردهم كه متون پايانىِ انتخاب شده از سفرنامة رضا قلى ميرزا  ــود برد. متن س س
نيز مى باشد، بازنمايى كاملى است از ميزان حيرت و شگفتى او نسبت به پيشرفت اجتماعى 
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ــتان و در عين حال مقايسه اى غيابى است با آنچه او در ايران به چشم خود  و صنعتى انگلس
ديده است (همان، 447-509).

سفرنامة حاج سياح شامل پانزده متن مى شود كه تحليل آنها از اين قرار است:
ــفرنامه حاج سياح حاوى واژگان نظم و صفا براى  متن پانزدهم و شـانزدهم: اين دو متن در س

بيان ميزان پيشرفت و ترقى شهر وين است. همين طور عبارت «در تمام آن شهر كس را نديدم 
ــگفت زدگى سفرنامه نويس  كه بگويد من خواندن نمى دانم» نيز درون خود حاوى تحير و ش
ــت. اين امر به نوعى طبيعى سازى نيز دامن  ــوادى و علم آموزى مردم شهر اس ــبت به باس نس

مى زند: مردمانى كه به طور طبيعى زندگى شان روى نظم و انضباط سامان يافته است.
عبارت «در اين ولايت سگ هم نان مفت نمى خورد»، نشان از دونيم سازى ميان جامعه اى 
ــت كه همه چيز در آن با كوشش به دست مى آيد و با مثال زدن يك حيوان، شاهد تشديد  اس
يك جانبة آن هستيم. در مقابل به نظر مى رسد جامعه اى كه غايب است (جامعة سفرنامه نويس) 
فاقد چنين خصوصيتى است. نوع برخورد مأموران گمرك نيز مقايسة ديگرى است از همين 
قسم. در اين متن، از تكنيك نقل قول و گفتگو به نحوى كه مفاهيم مورد نظر نويسنده از زبان 
ــود، استفاده شده تا عملاً تفاوت ميان اين دو جامعه از  ــخدمت قهوه خانه بيان مى ش يك پيش
ــخدمت در باب تلاش براى كسب درآمد و تحصيل كار استخراج شود.  ميان بيانات آن پيش
سرانجام، تأكيد بر بلندمرتبه بودن دارالشورى، تعدد دفترخانه ها و شركت ها و ثبت همه چيز 
به خصوص مرگ ومير و تولد، نشان از توجه نويسنده نسبت به بهنجار بودن وضعيت زندگى 

در غرب دارد (همان، 92-94).
ــويى عمومى، تأكيد  متـن هفدهـم و هجدهم: در متن هفدهم توصيف دقيق مكانيزم عمل دستش

ــتان با واژگان «نظم» و «بسيار  بر درس خواندن اطفال يتيم كبريت فروش و توصيف بيمارس
ــدة  ــان از نمايش تشديدش ــازد، نش بزرگ» كه هر دو وجه مثبت آن را به ذهن متبادر مى س
ــت. در متن هجدم، عبارت «درست  نابرابرى ميان آن جامعه با وضعيت ايران آن روزگار اس
ــازى را با تأكيد بر وجه مثبت جامعة  ــتفادة نويسنده از استراتژى دونيم س به عكس ايران» اس

غربى نشان مى دهد (همان، 112-121).
ــى با  ــهر مارس وزدهم، بيسـتم، بيسـت ويكم، بيسـت ودوم و بيست وسـوم:  توصيف دقيق ش متن ن

ــان از گسترش راه آهن در  ــده» (نش ــيده ش واژگان «معتبر» و عبارات «راه آهن به همه جا كش
همه جاى اروپا در مقابل عدم وجود راه آهن در ايران)، «براى عموم» و «هركه بخواهد داخل 
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مى گردد»، نه تنها به برجسته سازى تفاوت هاى تكنولوژيك مى پردازد، بلكه تأكيد بر حق مردم 
ــتفاده از همة اين مواهب، نوعى تأثيرگذارى بر ذهنيت را سبب مى شود كه به موجب  در اس
آن غرب تصويرى بهشت گونه مى يابد. اين نكته ها با عبارت «مى گفتند در عالم خيابانى بدان 
ــت، مگر در تختگاه اسپانيا، مادريد...» كه حاوى نقل قول نيز است، اغراق آميزتر  عرض نيس

مى نمايد. متن بيستم تا بيست وسوم تنها به تكميل چنين استراتژى يارى مى رساند:
ــان بر زمين  ــيده دامن كش ــوان از پير و جوان همه لباس هاى فاخر پوش 1. «جماعت نس
ــوى و به دست، دست فرزند خود را گرفته مى گرديدند» يا «در  ــر را به جانب ش خرامان، س
تمام آن شهر يك نفر با لباس چركين نديدم...»؛ تشديد يك جانبه اى است از وضعيت خانواده 

و رفاه عمومى.
2. «در هيچ جا نديده بودم، ديگر از بيانش عجز دارم كه آن شب آن شهر را چگونه ديدم» 

تمايل به تأثيرگذارى بر ذهنيت خواننده را نشان مى دهد.
ــتند كه اينها داخل يكديگر شوند»؛ نمايش نظم عمومى موجود  3. «و پليس ها نمى گذاش

در آن جامعه است.
4. «گفتم از جنس انسان هرچه به تصور آيد ظهور مى نمايد، تاكنون بدين درجه رسيده 
ــابى بودن چنين امرى و قابل حصول  ــانيت و ترقى درجات دارد»؛ از اكتس باز هم عوالم انس

بودن آن در جوامع ديگر پرده برمى دارد.
5. «گفت بعد به عدالت رسيدگى خواهد شد» نقل قولى است كه نشان از وجود عدالت 

در آن ديار مى دهد.
ــؤال و جواب  ــى س ــى با كس 6. «آن مايه صنعت و اين پايه آزادى كه ابداً نمى تواند كس
كند، هركس به تكليف خود عالم، اگر گناهى كند جزا داده مى شود بلكه خود جزاى خود را 
مى داند، نظم و قانون ولايت سلطان را مشاهده مى كردم زيرا براى هر گناهى عدالتخانة معينى 
ــت كه با تقليل تفاوت و نمايش دادن تشديدشدة قدرت،  دارند»؛ جمع بندى يك جانبه اى اس

دو جامعة حاضر و غايب را مقايسه مى كند.
ــينه اش خالى مى كنند و راضى  ــت بين اين مرد كه طپانچه در س ــدر تفاوت اس 7. «چه ق
ــود با آن مردمى كه بيگناه بيست نفر، سى نفر را محض هواى نفس  ــرير نمى ش به قتل آن ش
ــويش از مكافات و انديشه از عالم جزا ندارد سبحان االله ثم سبحان االله»  ــد و هيچ تش مى كش

(همان، 138-190).

نمايش ديگرى: 
جايگاه غرب در...
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متن بيسـت وچهارم و بيسـت وپنجم:  عبارت «از علوم و صنايع در آنجا كارخانجات متعدده» در 

متن بيست وچهارم نشان از پيشرفت صنعتىِ لوكزامبورگ دارد. واژگان «معمور» و «منظم» به 
ــانند. عبارت «اين مردم به هيچ وجه محتاج به خارج نيستند» نيز نشان  اين عبارت مدد مى رس
از نوعى رجحان در نزد مردم اين سرزمين دارد. همچنين تأكيد بر عدم وجود هرج ومرج در 
شهر در نتيجة سفر پادشاه با «نهايت انتظام» توضيح داده شده كه مى تواند درون خود نوعى 
ــد. ضمن آنكه تأكيد بر اتحاد ميان مردم اين شهر نيز درون  ــه را نيز در پى داشته باش مقايس
خود حاوى نوعى مقايسة جهان شمول است. متن بيست وپنجم بيش از هر چيز از استراتژى 

فتيشيسم و انكار بهره مى برد (همان، 230-245).
متن بيست وششم و بيست وهفتم: توصيف دو شهر ناپل و اودسا در وهلة نخست نشان از همان 

ويژگى هاى مدرن زندگى غربى دارد كه در متون قبلى قابل رديابى است. با اين وجود، تمايز 
ــت كه در متن بيست وششم و با بيت  ــازى و انكار دوگانه اى اس ــدن فتيش س آن در عيان ش
ــلمانى شدم آنجا به گوشه اى پنهان» رخ مى نمايد. متن توصيفى است از  ــرمنده از مس «من ش
ــه مورد فوق در  ــت به گردن و هم آغوش» و «رقص». هر س «عيش ونوش»، «زن و مرد دس
ــاب مى آمده و به همين دليل بلافاصله بيت بعدى ظاهر مى شود تا  فرهنگ ايران تابو به حس
انكار نيز در كنار بازنمايى تابو حضور داشته باشد. در عين حال، متن نوع دومى از بازنمايى 
ــامل مردمى است كه «زندگانى به خوشحالى و  ــه را درون خود جاى مى دهد كه ش و مقايس
خرمى دارند» و البته تحت بازنمايى يك تابو قرار گرفته و جامعة ايران كه با واژگانى همچون 

«حسرت و اندوه و ترس» بازنمايى مى شود (همان، 291-332).
متن بيست وهشتم و متن بيست ونهم: نقل قول، تكنيك مورد استفادة نويسنده در متن بيست ونهم 

است و نشان از رضايت زندانيان از وضعيت زندگى شان در زندان توصيف شده در انگلستان 
دارد. متن بيست وهشتم هم توصيفى است كه نشان از تشابه شرايط ميان روسيه با بقية اروپا 

دارد (همان، 431).
هفت متن از سفرنامه عمادالسلطنه انتخاب شده است كه از اين قرارند:

ــلطنه تا حدودى به مفاهيم حكمرانى نزديك تر است و  متن سـى ام و سـى ويكم: متن عمادالس

ــن» و  ــان مى دهد. در اين متن اگرچه ابتدا از واژگانى همچون «ش خصلتى انتقادى تر را نش
«ريگ» استفاده شده تا وضعيت جغرافيايى يونان را شرح دهد، اما بلافاصله تعجب و حيرت 
ــى مبتنى بر  ــم مى خورد. اين تعجب با قياس ــده به چش از ميزان بالاى ماليات جمع آورى ش
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ــازى تكميل مى گردد؛ جايى كه ايالتى شرقى با جمعيت بيشتر (حيدر آباد) در مقابل  دونيم س
ــه مى شود و سرانجام، پيروز اين  يونان (غرب) با جمعيت كمتر، از نظر ميزان ماليات مقايس

قياس طرف غربى است (عماد السلطنه، 103-108).
متن سـى ودوم و سى وسـوم: متن با مقايسه ميان اتريش با يونان، استانبول و مصر آغاز مى شود. 

ــتفاده براى توصيف شامل كوچه هاى «عريض»، «تميز»، فاقد «گرد و غبار»،  واژگان مورد اس
ــت. متن سى وسوم هم از  ــهرى «بسيار باصفا» و «قابل تماشا» اس ــند»، ش عمارت هاى «دلپس
واژگان «بهترين ابنيه عالم»، «خيلى خوب» و «ترقى» استفاده كرده و عبارت «مهمان خانه هاى 
خوب، ابنية مرغوب، خانه هاى عالى، گردشگاه ها و باغات متعالى، همه جديد الاحداث اند»، 
ــان از نوعى تشديد نابرابرى وضعيت قدرتمند (اتريش) در مقابل وضعيت فقدان (ايران)  نش
است. متن هنگامى كه از آبجو و مصرف بالاى آن ياد مى كند به نوعى فتيش سازى نيز دست 

مى زند (همان، 154-157).
متن سـى وچهارم: برلين و توصيف آن نشان از سرسبزى اروپا و سوراخ همان تونلى است كه 

طولانى بودن آن از تكنولوژى سخن مى گويد. مقايسة اپُرا نشان از نگاه انتقادى غيرتك بعدى 
نويسنده دارد (همان، 158-159).

ــى وپنج خيابان را با واژگان «وسيع و تميز» و عمارت را  متن سـى وپنجم و سى وششـم: متن س

ــت با عبارت «از  ــنگين لندن همراه اس ــوش طرح» توصيف مى كند. توصيف ترافيك س «خ
ــم در ادامه مردمان لندن را  ــداى بلند بيرون نمى آمد». اين مفاهي ــان اين جمعيت، يك ص مي
ــان از برجسته سازى تفاوت و تقليل دادن  ــيار معقول» و «مؤدب» نمايش مى دهد كه نش «بس
ــتان است. عبارت «گمان نمى كنم  ــط آن به كل مردمان انگلس به چند ويژگى و در نهايت بس
ملت ديگرى اين نوع مختار و آزاد باشند» نيز حاوى مقايسه اى جهان شمول است كه نتيجة 
ــبت به وضع موجود غرب است. متن سى وششم نيز توصيفى كلى و با  ــگفتى نس آن ابراز ش
سياق حاكمانه است از وضعيت صنعت در انگلستان و عبارت «از چرخ بخار و انجين گرفته 
ــوزن» نمايش دهندة اغراق گويى متن در باب ميزان صنعتى شدن غرب است  ــنجاق و س تا س

(همان، 183-213).
ــده كه به اين ترتيب تحليل  ــيرازى نيز چند متن انتخاب ش ــفرنامة ميرزا صالح ش از س

شده اند:
ــى وهفتم، توصيفى كلى از شهر سن پترزبورگ را  متن سـى وهفتم، سى وهشتم و سى ونهم: متن س

نمايش ديگرى:
 جايگاه غرب در...
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ــتفاده از صنايع و تكنولوژى در عبارتى  ــرفت و اس به نمايش مى گذارد. دقت در ميزان پيش
ــور آن را خوابانيده مردم مى گذرند»،  ــاخته اند كه هنگام عب ــون «مقابل درب آن پلى س همچ
«پل هاى بسيار عظيمى ساخته كه مردم از يك طرف به طرف ديگر آمده و ملاحظه هريك از 
آن، نظارگان را متحير مى كند كه به چه انضباط و انتقام پل هاى مزبور را ساخته اند» و «هنگام 
عبور كشتى، تخته اى پل مزبور را به آسانى بالا كشيده كشتى عبور نموده» قابل مشاهده است. 
ــازى  ــرفت تكنولوژيك و در عين حال نوعى قياس و دونيم س اين متن نوعى تحيرّ را از پيش
ــاى «بسيار خوب»، «انضباط» در ساخت،  ــد. كليس را بر پاية رجحان غرب به تصوير مى كش
«مهيا» بودن «ضروريات» و استفاده از واژة «تفننا» براى توصيف زندگى روزمرة مردم از سوى 
ــاده اى است از دو مكان عمومى در  ــنده لحاظ شده است. متن سى وهشتم توصيف س نويس
سن پترزبورگ: يكى كه براى استفادة عموم ساخته شده، نوع فعاليت هايش شامل «مجالست»، 
ــطرنج»، «بازى» و «تفريحات» است و ديگرى همان مدرسه  «مصاحبت»، «كتاب خوانى»، «ش

است. متن سى ونهم نيز توصيف خود شهر است (ميرزا صالح شيرازى، 117-124).
ــود.  متـن چهل ويكـم و چهـل ودوم: لندن با توصيف وضعيت زندگى در رطوبت بالا آغاز مى ش

ــاختمان و خانه سازى همراه است.  ــرفت در حوزة س اين امر در قالب توصيفى از ميزان پيش
استفاده از واژگان «رفاه»، «آرامى» و «فراغت» براى توصيف خانه اى در شهر لندن (همچنين 
صنعت به كاررفته در آن براى كم كردن رطوبت)، نمايشى است از تأييد وضعيت موجود به 
سوى آنچه در غرب رخ مى دهد. اين سفرنامه در متن چهل ودوم نيز در توصيف شهر لندن 
از واژگانى با اين سياق استفاده كرده است: «بزرگ»، «عظيمه»، «لطافت»، «پاكيزگى»، «اقمشة 
كل دنيا»، «صحت»، «سلامتى» و «پاك و لطيف». همچنين عبارات زير نيز در همين توصيف 

به كار رفته كه درون خود حاوى نوعى قياس و تقليل گرايىِ ويژگى هاى تفاوت است:
الف) «كه چشم از ديدن آنها ملذذ مى شود»؛

ب) «سابقاً هر ساله جمعى كثير از مرض مزبور فوت مى شده» در مقابل «سبب آن را دو 
ــد: يكى اينكه علاج دواى آبله كه از گاو گرفته و به لندن آورده... ديگرى اينكه  ــز مى دانن چي
ــفا داده كه به حمايت و معايت اطبا و جراحان، مرض آنها شفا يافته فوت  انتظامى به دارالش

نمى شوند»؛
ج) «حتى فقرا و مساكين خوراك پاك و لطيف مى خورند»؛

ــاله و گوسفند و گاو بهترين گوشت هاى كل جاهاست كه من ديده ام  د) «خصوصاً گوس
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و خورده ام» (همان، 151-280).
ــوم و چهل وپنجم متونى هستند كه به  متن چهل وسـوم، چهل وچهارم و چهل وپنجم: متن چهل وس

دو بخش آموزشى انگلستان مى پردازند. يكى در سطح عمومى و از سوى اصناف و گروه ها 
و خيريه ها و ديگرى در سطح تخصصى بر مبناى توصيف دانشكدة پزشكى و جراحى. اين 

دو متن بيشتر شاهد مثالى است كه دو موضوع را روشن مى سازد:
ــئون زندگى مردم  ــف و متفاوتى در باب انواع ش ــفرنامه ها حاوى نكات مختل ــف) س ال

مغرب زمين است نه لزوماً توصيف سادة آن،
ب) همت سفرنامه نويسان توصيفات كاملى را در اين زمينه ثبت كرده است.

ــت و در اينجا از تكرار آن خوددارى  ــابه متن شمارة هفت اس متن چهل وچهارم نيز مش
مى شود. اين متن بيشتر به اين دليل آورده شده تا نشان دهد توصيفات دو نويسنده تا چه حد 

شبيه يكديگر است (همان، 289-299).
ــپزخانه مثل  متن چهل وششـم و چهل وهفتم: عبارت «در هيچ يك از ممالك دنيا قهوه خانه و آش

لندن ندارد» به تشديد نابرابر و يك جانبه اى مى انجامد كه نتيجه اى جز برترى دادن به غرب 
ندارد. اين مقايسة جهان شمول با واژگانى همچون «نهايت صفا»، «خوبى» و «پاكيزگى» همراه 
شده است. متن چهل وهفتم هم خاطره اى را شرح مى دهد كه نتيجة آن با واژة «امانت دارى» 
ــتان همراه است. اين بيان، ضمن آنكه حكمى  ــخصيتى مردم انگلس براى توصيف ويژگى ش
ــده، تصويرى از غرب را به نمايش مى گذارد كه با  ــخصى موجب ش كلى را بر خاطره اى ش
تقليل دادن و ذاتى كردنِ ويژگى شخصى بعضى از آنها و تعميم اين ويژگى بر كل جمعيت 

بريتانيا همراه است (همان، 307-355).

نتيجه گيرى
در مطالعة حاضر با كنكاش در تحقيقات شرق شناسان در حوزه «مطالعة ديگرى»، غور در بين 
ــانى پرداخته اند و نظريه هاى پساساختارگرايان  انواع نظرياتى كه به موضوع تفاوت و دگرس
ــت. اين چهارچوب صورتى  ــن، بينامتنيت و گفتمان، چهارچوبى پديد آمده اس در باب مت
ــت. پس از  ــده اس ــترى از عملكرد بازنمايى ارائه ش ــت كه در بس ــازى هال اس از كليشه س
ــت، زمان آن است كه به  ــته از عملكرد بازنمايى اس ــى كه برخاس جمع آورى داده ها با روش
كليشه سازى و سازوكارهاى آن دوباره رجوع شود تا پاسخ به پرسش اصلى فراهم آيد. در 
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اين مسير به سوژه و موقعيت سوژگى در اين سفرنامه ها نيز توجه مى شود.

تقليل تفاوت و طبيعى سازى
استوارت هال طبيعى سازى را واجد منطقى ساده مى دانست. اين منطق ساده همان تقليل امر 
فرهنگى به امر طبيعى است كه منجر به طبيعى شمردن ويژگى هاى فرهنگى زندگى ديگران 
ــند يا پست تر و عقب مانده تر اهميت ندارد،  ــود. اينكه آنها پيشرفته تر و برتر از ما باش مى ش
ــازى، تقليل وجه فرهنگى زندگى بشر به آنچه در طبيعت روى مى دهد يا  بلكه در طبيعى س
به طور طبيعى رخ مى نمايد، واجد اهميت است. در اين ميان، تقليل تفاوت نيز سازوكارى 
مشابه دارد و ويژگى هاى متعدد فرهنگى ديگران را به چند خصيصة مشخص فرومى كاهد. 
ــت كه  ــازى تكنيكى اس به تمام اين مطالب بايد اين نكته را نيز افزود كه در اينجا برجسته س
همبسته با تقليل گرايى و طبيعى سازى فرض مى شود و از اين دو سازوكار به صورت همنوا 

استفاده مى شود.
ــت عبارات در سفرنامة رضا قلى ميرزا فراوان يافت مى شود. به عنوان نمونه،  از اين دس
در متن شمارة سوم از بخش يافته ها به اين عبارت برخورد مى كنيد: «و آن همه طى مسافت 
ــام گل ها و رياحين و لاله  ــم ما به خاك نيفتاد مگر اينكه تمام زمين از اقس كه نموديم چش
بود». اين عبارت نشان مى دهد تحير و تعجب نويسنده از غرب و پيشرفت غرب چگونه به 
ــده و در قالب «گل و رياحين و لاله» برجسته شده است. همچنين در متن  طبيعت منتقل ش
پنجم اين برجسته سازى و تقليل تفاوت به عبارتى در باب صيد كبكان ختم مى شود. اينكه 
در اين مملكت «مرغ ها هم امنيت دارند» بيانگر تقليل وضعيت امنيتى بريتانيا به يك موضوع 
طبيعى و برجسته سازى و تعميم آن است كه بازنمايى كنندة امنيت بالاى آن كشور و نشانه اى 
ــازى و  ــازى، طبيعى س ــت از ترقى و تكامل در نزد مردمان مغرب زمين. اين برجسته س اس
تقليل گرايى كه به حيرت و تعجب متن از وضعيت اروپا و پيشرفت هاى آن منتهى مى شود 
در جاى جاى اين سفرنامه قابل لمس است چه شامل توصيف يك باغ و يا يك پارك باشد: 
«در باغ بسيار وسيعى و عمارتى چند بى حدوحساب به جهت تربيت يافتن آنها ساخته اند و 
ــمى كه قبلاً ذكر شد، از حرارت آتش و درجه معين نموده اند كه  هواى آن خانه ها را به قس
ــكفته مى شود»؛ خواه شامل توصيف يك  در آن ميوه و گل و رياحين به روز معين، تمام ش
كارخانه و صنعت باشد: «ديروز به كارخانه رفتيم صنايع غريبه عجايبى بديع ديده ام كه تا به 
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حال چنين چيزها نديده ام» و «عماراتى چند و دستگاهى بى حدوحساب به نظر ما جلوه گر 
آمده كه حيران در آن دستگاه و اسباب مانديم».

دونيم سازى
دو نيم سازى، سازوكارى است كه طى آن هر امرى به دو بخش تقسيم مى شود. در يك طرف، 
وجه قابل پذيرش آن (امر بهنجار) و در طرف ديگر، وجه غيرقابل قبول آن (امر نابهنجار) 
قرار مى گيرد. دونيم سازى شامل انتخاب بخش بهنجار براى وضع مطلوب و در نظر گرفتن 
ــت. اين وضعيت ها با نوعى جانبدارى متن  بخش نابهنجار براى بيان وضعيت نامطلوب اس
ــت. دريدا در اشاره به همين وضعيت از موضوعى پرده برمى دارد كه در تمام  در ارتباط اس
ــى، 1387: 81). اين  ــة غرب» حضور دارد (ضرغام ــل هاى دوتايى موجود در انديش «تقاب
موضوع، برملاكنندة مراكز سلطه در يكى از دو قطب دونيم شدة معنا و ناعادلانه شدن فضاى 

متن است. از اين قسم دونيم سازى در متن سفرنامه ها به فراوانى ديده مى شود.

فتيش سازى و انكار
فتيش سازى به طور همزمان درون خود انكار را نيز خلق مى كند. فتيش سازى امر ممنوعه و 
ــازوكارى، به متن  تابو را بازنمايى كرده و انكار آن را همزمان ارضا و نفى مى كند. چنين س
امكان مى دهد تا كانون دوگانه اى را براى خود حفظ كند: دوگانة نگاه كردن و نگاه نكردن؛ 
ــارى، از خواندن آن  ــود تا خواننده بدون شرمس امرى كه به گفتة فرويد در لفافه بيان مى ش
لذت ببرد (پاينده، 1385) (هرچند او اين مطلب را در اشاره به ذهن خيال پرداز بشر مطرح 

كرده بود).
نمايش نابرابرىِ تشديدشده قدرت

ــت كه درون آن نابرابرى تشديدشدة قدرت وجود  ــاخت كليشه، به فضايى نياز اس براى س
ــف اين فضاى نابرابر حاصل توجه فوكو به بازى دانش ـ قدرت است.  ــد. كش ــته باش داش
ــوى خود  ــت كه در دو س ــخصى از معنايى اس ــة چنين فضايى، ايجاد طبقه بندى مش نتيج
ــى و اجماعى كه حول  ــا هژمونى مورد نظر گرامش ــامان مى يابند؛ امرى كه ب ــرى س و ديگ
ــروعيت طبقة حاكم و ارزش هاى سياسى و اجتماعى آن ميسر مى شود (سيدمن، 1386:  مش
ــتة خود از هژمونى را با نگاهى جديد و  ــت؛ زمانى كه او تلقى بس 185) نيز در ارتباط اس
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ــرى آن مى پردازد. هژمونى در اين مفهوم در  ــترده تر تعويض مى كند و به بازتعريف نظ گس
ــاخته نمى شود و نتيجة اعمال سلطة حكومت در معناى ماركسيستى  يك مكان محدود برس
نيست بلكه ازآنجاكه حكومت به «دستگاهى آموزنده و شكل دهنده» بدل شده، از اين نقطة 
ــى با صدور از آن نقطة تراكم به منبعى براى  ــود. هژمون «متراكم» بر كل جامعه اعمال مى ش
ايجاد و بازتوليد نابرابرى قدرت بدل مى گردد (هال، 1996)؛ فضايى كه اتفاقاً حول دو گروه 

متمايز شكل مى گيرد. نمونه هايى از اين فضا در سفرنامه ها وجود دارد.
در نهايت ذكر اين نكته ضرورى است كه در تمام اين سفرنامه ها، سمت وسوى مفاهيم 
مثبت به ديگرى يا همان اروپا برمى گردد و فقدان اين مفاهيم به وضعيت ايران آن روزگار 
مربوط است. در اينجا اصل نابرابرىِ تشديدشدة قدرت، حضور خود را حول طرف مسلط 
و روبه پيشرفت (غرب) نشان مى دهد و اين امر تأييد ديگرى است بر فرضيات اين نوشتار. 
ــدة زير از متون سفرنامه ها كه به جهت توصيف غرب  امرى كه با مطالعة واژگان تفكيك ش

از آنها سود جسته شده است، به خوبى قابل لمس است:
در سفرنامة رضا قلى ميرزا اين واژگان يافت مى شود: آراسته، پيراسته، مهيا، البسه فاخر، 
ــبحان االله، حيرت، عظيم، عالى، عجيب، اسباب ملكوكانه، قرار (امنيت)،  ــباب شاهانه، س اس
ــا، زنگ زداى كدورت، نشاط، عريض و طولانى،  ــاب، وسيع، جنت آس غريب، بى حدوحس

آبادى، بديع، مشورت، مجمع، پاكيزگى، استادى، مهارت، آسان، سهل.
در سفرنامة حاج سياح نيز اين واژگان قابل مشاهده است: كمال ادب، قوت بازو، وسيع، 
صفا، نظم، نيكو، معين، بزرگ، معتبر، عريض، فاخر، يكپارچه جواهر، ترقى، طويل، آزادى، 
ــانيت، مقيد، آبادانى، سبحان االله، تربيت، تكليف، قانون، حيرت، اتحاد، حيران، اطمينان،  انس

آسودگى.
ــت: تعجب،  ــتفاده قرار گرفته اس ــز اين واژگان مورد اس ــلطنه ني ــفرنامة عمادالس در س
ــب الخلقه، زيبا، عريض، باصفا، عالى، متعالى، ترقى، مرغوب،  ــيع، خوب، پاكيزه، متناس وس

خوش طرح، معقول، مؤدب، آزادى.
ــت،  ــت: خوب، تفريح، مجالس ــيرزاى اين واژگان آمده اس ــفرنامة ميرزا صالح ش در س
ــلامتى،  ــى (آرامش)، فراغت، بزرگ عظيم، لطافت، انتظام، صحت، س ــت، پاكيزه، آرام تربي

بهترين، ترقى، خوش صورت، ادب، اعتبار، صفا، امانت دارى.
ــده در اين مطالعه بايد گفت كه در واكاوى،  ــفرنامه هاى تحليل ش ــوژه س در رابطه با س
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گفتمان غالب قابل تشخيص است. سوژه نشان از نوع خاصى از معرفت دارد كه توليدشدة 
ــوژه به گفتمان تعلق دارد، درگير بازى مستمر قدرت ـ دانش است و به  ــت. س گفتمان اس
عبارتى، توليدشدة خود گفتمان است. اين سوژه داراى خصيصه هايى نيز هست كه با آنچه 
ــاختن «موقعيت سوژگى» بر  گفتمان براى آن معين كرده تطابق دارد. گفتمان ها، از طريق س
ــوژه زمانى مى تواند به اعمال خود معنا ببخشد كه  ــوژه اثر مى گذارند. در اين رويكرد، س س
در يك موقعيت سوژگى حضور داشته باشد. سوژه در اين موقعيت به تفسير معنادار جهان 
ــوژگى متعددى  ــوژه اى مى تواند موقعيت هاى س پيرامون خود مى پردازد. با اين حال، هر س
ــاى فوكو، گفتمان هاى  ــد كند. بر مبناى گفته ه ــواع متفاوت ذهنيت را تولي ــغال، و ان را اش
ــوند و به  ــيم مى ش ــكل مى دهند، به طور تاريخى ترس ــدرت انضباطى» كه به ذهنيت ش «ق
همان اندازه، مى توان انواع ويژه اى از «رژيم هاى خود» را در تقاطع هاى فرهنگى و تاريخىِ 
ــوژه اى را كه قدرت توليد مى كند و آن سوژه ها را در آن فردى  معين، مكان يابى نمود. او س
مى سازد، تشريح مى كند. در اينجا، قدرت صرفاً مكانيزم منفى كنترل نيست بلكه «توليدكنندة 

خود» است.
كدام كليشه از ديگرى به نمايش درآمده است؟

پاسخ اوليه به اين پرسش با بررسى سازوكارهاى كليشه سازى در قالب سفرنامه ها يافت 
ــازى حضور پرُرنگ خود را در لابه لاى متون  ــد. جايى كه چهار سازوكار اصلى كليشه س ش

سفرنامه ها نشان دادند:
ــى نظير«مرغ ها هم امنيت دارند»، «بارى  ــازى تفاوت؛ با عبارات 1. در تقليل و برجسته س
ــگ هم نان مفت نمى خورد» و «هر كس اين صفحه را مطالعه كند، ديانت  در اين ولايت س

امانت دارى انگريزى را مى فهمد كه به چه مرتبه است»؛
ــازى، با دوگانه هايى همچون «خرابه ـ معموره»،  ــتراتژى دونيم س ــتفاده از اس 2. در اس
ــكل ـ سهل و آسان»، «درست به عكس ايران» و «بيهودگى ـ كوشش و جهد غربى ها»،  «مش

كه نشان از حضور امر بهنجار در غرب دارد؛
ــود ميان دو جامعه با عباراتى همانند «صنايع  ــدت نابرابر موج 3. در نمايش فضاى به ش
چند در آن كاربرده كه شرحش ميسر نيست»، «اين مردم به هيچ وجه محتاج به خارج نيستند»، 
ــگاه ها و باغات متعالى، همه  ــاى خوب، ابنية مرغوب، خانه هاى عالى، گردش «مهمان خانه ه

جديد الاحداث اند»؛
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ــازى و انكار با جملاتى شبيه به «خانم ها و دخترها دست هم را گرفته به  4. در فتيش س
آزادى تمام آنجا گردش مى كردند»؛

ــا،  ــوژة طالب علم، كوش ــيدن س ــوژگىِ دو گفتمان با به تصوير كش 5. و در موقعيت س
ساعى، داراى سواد خواندن و نوشتن.

ــازوكارهاى  ــت برخلاف س ــد كه درس هرچند ذكر اين نكته هم ضرورى به نظر مى رس
ــازوكارها وجه مثبت بازنمايى را نه در خود، بلكه در ديگرى به  ــازى هال، اين س كليشه س
ــطح  ــازى مورد نظر هال نيز به آن معنا و در آن س نمايش مى گذارند. ضمن آنكه طبيعى س
ــان از وضعيت غرب، جرقه هايى را در ذهن  اتفاق نمى افتد زيرا نتيجة حيرانى سفرنامه نويس
ــان براى دنبال كردن همان ايده ها، اهداف و روش ها در ايران ايجاد مى كند؛ امرى كه با  ايش
ــوس از وضعيت متفاوت ايران به نمايش درمى آيد؛ با اين وجود، حضور سازوكارهاى  افس
كليشه سازى بدين سياق، وجود دو كليشة اصلى اين نوشتار را تأييد مى كند. كليشه هايى كه 
ــده بودند و عبارت بودند از اينكه: اروپاييان  ــخ به پرسش اصلى اين نوشته توليد ش در پاس
ــروطه همچون نماد پيشرفت و ترقى مطرح  ــفرنامه هاى دوره مش به عنوان «ديگران» در س
ــده  ــفرنامه ها به عنوان يك جامعه آرمانى بازنمايى ش ــده اند، و جامعه اروپايى در اين س ش
ــت؛ امرى كه با مشاهدة واژگان مصرفىِ پرُكاربرد و مشابه در سفرنامه هاى مورد بررسى  اس

احساس مى شود، همان طور كه در شكل زير نيز به طريقى گوياتر ترسيم شده است:
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واژگان پرُكاربرد و مشابه در توصيف غرب
ــت، غرب با اين مفصل بندى واژگانى، خود  ــور كه از تركيب اين واژگان نيز پيداس همان ط
ــرفت و آزادى و همچون يك جامعة آرمانى بازنمايى مى كند. در  را همچون نمادى از پيش
ــاله كه عبارت بود از اينكه «اصولاً غرب در سفرنامه هاى  ــش اصلى اين رس ــخ به پرس پاس
ــة غرب را مى بايست در عباراتى  ــت؟» كليش ــروطه چگونه به نمايش درآمده اس دوره مش
ــيار حيران... شدم» و... جستجو  ــبحان االله...»، «سبحان االله.»، «بس ــبحان االله. ثم س همانند«س
ــة غربى را تا حد يك جامعة آرمانى ارتقا  ــنده، جامع كرد؛ جايى كه حيرانى و تعجب نويس
ــتنش بايد «افسوس» خورد، جامعه اى كه بهترين واژگان براى  مى دهد. جامعه اى كه از نداش
ــت و  ــش همان «نظم»، «آزادى»، «ترقى»، «تربيت»، «پاكيزگى»، «عظيم» و «عالى» اس توصيف
موقعيت سفرنامه نويس شرقى در مقابل آن موضع حيرانى و سرگشتى از اين همه پيشرفت 

و آزادى است.

نمايش ديگرى: 
جايگاه غرب در...
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